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پيغام پسغام
نامه‌ها 

1. مثل بچه آدم خبر بد 
را بدهید!

خانم حاجی‌حیـدری در نامه‌ای 
کوتـاه، خیلی مختصـر و مفید 

ما را دعـوا کردند!
آخـه  را  بـد  خبـر  »بابـا... 
اینطـوری میـدن؟! اولی ـک آب قنـد می‌دادیـد به 
مـا، بعد می‌گفتید دوسـتش تـا اطلاع ثانـوی رفته 

تـوی کمـا!« 
* دیدار:

خانم اجازه؟! باور کنید اون شیفتی‌ها بودن!
بـه مـا چـه خب! سـران نشـریهی کهـو آن خبـر را 
بـه مـا دادنـد )خبـر تعطیلی موقـت نشـریه( حتی 
یـک لیـوان آب قنـد هم قبـل از خبر به مـا ندادند! 
تـازه... ایـن که چیزی نیسـت. آن موقعـی هم که 
خواسـتند خبـرش را بدهند که دوباره دیدار منتشـر 
خواهـد شـد، باز هـم ایـن کار را بدون حضـور آب 

قند انجـام دادند!
2. پَ کوشید؟!

»مـن خیلـی تـوی دکه‌هـای 
دنبال‌تـون  فروشـی  روزنامـه 
گشـتم. چـرا اینقـدر کـم پیدا 
دکه‌هـا؟!«  تـوی  می‌شـید 

* دیدار:
ایـن که گفتید خیلـی حالت خوبی از ماجـرا بود. ما 
یـک وقت‌هایـی حتی توی دفتـر دیدار هـم، دیدار 

پیـدا نمی‌کنیـم! باور کنید جدی گفتیـم این را.
امـا همـه این‌ها به این دلیل اسـت که مـا به دلیل 
بودجـه اندکـی کـه داریم و عـدم حمایـت کافی از 
سـوی نهادهای دولتی و فرهنگی، مجبوریم در هر 

شـهر، در گسـتره محدودی توزیع شویم.
اصـل قضیـه ایـن اسـت. حـالا اجـازه بدهیـد مـا 
برویـم کمی بـرای خودمان اشـک بریزیم، بعدش 
برگردیـم و ادامـه پیغام پسـغام‌ها را جـواب بدهیم!

3. پس این سایت شما چی شد؟
مجلـه  پـی‌دی‌اف  و  بزنیـد  سـایت  بـود  »قـرار 
خروجـی  روی  بگذاریـد  را 
سـایت‌تان. چه شـد؟ پشیمان 

شـدید؟!«
* دیدار: 

ما که پشـیمان نشـدیم. الکی 
گفتم؛ اتفاقا واقعا پشـیمان شـدیم! »فـی« طراحی 

سـایت و هزینه‌هـای جانبـی مدیریـت سـایت و 
هـزار وی ـک هزینـه دیگـرش را کـه به جانشـین 
مدیرمسـئول‌مان گفتیـم، بنـده خـدای ـک مقـدار 
همیـن جوری مـات مات ما را نگاه کـرد و از آن به 
بعد اگر شـما حرفـی در مورد راه‌اندازی این سـایت 

شـنیدید، ما هم شـنیدیم!

1. دست‌تون طلا!
2341 ـ ـ ـ 0919
»سالم. دسـت‌تون پر طلا بشـه 
که پولش کنیـد و مجله رو همین 
طـوری پر پیمون و جالـب هر ماه 

بچاپید«
دیدار:

یعنـی ما دسـت‌مان از جنس طلا بشـه که بعدش 
بریـم دسـت‌مون رو قطـع کنیـم و طبـق وزنـش 
پولـش رو بگیریـم و خـرج مجلـه کنیـم؟! بعد اگر 
مـا دسـت‌مون رو قطـع کردیـم، کی جـواب ما رو 
میده؟! اص المگه ما خودمـون »اینجوری‌ایم؟!«... 
می‌بریم دسـت‌مون رو می‌فروشـیم، بـا پولش فرار 

مغـزی می‌شـیم! اصلای ـه وضعیه‌ها!

2. جان؟! با کی بود؟!
1874 ـ ـ ـ 0917
»مـن بـهی ـادت هسـتم! چـه بـه 
هنگام دعا، چه به هنگام نشسـتن 

بـه لب پنچـره خاطره‌هـا...«
دیدار:

جان؟! الآن با کی بودی شما؟!
می‌بینیـد تـورو خـدا؟! اعصـاب نمانده بـرای جوان 

مردم!
البتـه ما زیاد بـه این پیامک‌ها سـخت نمی‌گیریم! 
یحتمل شـماره ارسـال کننـده این پیامـک مربوط 
بـهی ک فروند سـرباز آش‌خوری غلوی می‌باشـد که 
موبایلـش را قاچاقی بـا خودش داخل پـادگان برده 
و از آن‌جـا، نیمه‌هـای شـب برای نامـزدش پیامک 
می‌فرسـتد. امـا از بخت بدش، پیامک را اشـتباهی 

بـرای ما ارسـال کرده!
حـالا مـا را نشـناختیی غلـوی! پایش کـه بیفتد به 
تـک تـک پادگان‌هـای کشـور شـماره موبایلت را 
می‌دهیـم تـا پیگیـری کننـد و آخر سـر مچـت را 
می‌نویسـی،  پیامـک  داری  سـنگر  تـوی  وقتـی 
بگیرند!ی ـک همچین آدم‌فروش‌هایی هسـتیم ما! 

1. خانه‌تکانی همیشگی
اهالـی رسـانه و مطبوعـات، معمولا تمام طـول سـال در حال خانه 
تکانـی هسـتند.ی عنی مدام بایـد به فکر وصله پینه کردن کارشـان، 
مطابـق بـا داشته‌هایشـان باشـند. مـا هـم از ایـن قاعده مسـتثنی 

نیستیم.
بایـد برای هر شـماره به این فکر کنیم که چطـور تمام مطالب‌مان 
را در چهـل صفحـه بگنجانیـم و چطور خودمـان را راضی کنیم که 
هشـت صفحـه از مطالب‌مـان را بیخیـال شـویم! اگـر دقـت کرده 
باشـید، دو شـماره‌ای می‌شـود که از 48 صفحه به 40 صفحه تنزل 

کرده‌ایم!
یک همچنین آدم‌های »ناچار«ی هستیم ما!

2. تیغ سانسور دست شما!
اصلا بیاییدی ک کاری بکنیم. از آن‌جایی که به دلایل اشـاره شـده 
در بنـد اول، مجبور هسـتیمی ک سـری صفحات را کنـار بگذاریم، 
شـما بـه مـا بگوئید کـه ترجیـح می‌دهید کـدام صفحات مـا دیگر 

بایـد کم‌کم غـزل خداحافظـی را بخوانند؟! 
دموکراسی را داشتید؟! 

مـا end دموکراسـی هسـتیم. اولش نظر شـما را می‌پرسـیم، ولی 
دسـت آخـر کار خودمـان را می‌کنیم! :(

3. فعلا سماق بمکید!
بلـه! فع السـماق بمکیـد تـا مـا ابتـدا جوایز سـری‌های گذشـته 
مسـابقه‌های مکتوب دیـدار را به برنـدگان تقدیم کنیم. بعـد از آن، 
اگـر عمـری باقی مانده بود و آهی در بسـاط؛ سـری جدید مسـابقه 
هـر شـماره را راه می‌اندازیـم. امـا خـب این تعطیلی موقت دو سـه 
شـماره‌ای مسـابقات دیـدار،ی ـک حقیقت تلـخ را بر ما آشـکار کرد!
بهتـان برنخـورد؛ امـا اگـر مسـابقه در کار نباشـد، شـما بـه مجلـه 

خودتـان نامـه نمی‌نویسـید؟! بابـا دم‌تـان گـرم! 
البتـه همه‌تـان این‌جـور نیسـتید اما انـگار بعضی‌هایتـان حتما باید 

مسـابقه باشـد تا همراه مسـابقه، نامه بنویسید.

پیامک‌ها


